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آکادمى

از اعتقــادات دیریــن ماســت که «قتــل یک نفس، 
قتل تمام بشریت است». راســتی معنای این جمله در 
جریان بحران کووید ۱۹ چیست؟ اولا آیا این تعمیم فرد 
به جمع را می تــوان تعمیم جمع به فــرد هم در نظر 
گرفــت و ثانیا این قتل و قتال را می تــوان از توالی زمان 
رهایی بخشــید و کسانی را در گذشــته یا حتی آینده، در 
مرگی نه در همان زمان، مقصر دانســت؟ به  طور ساده 
آیــا در مرگ هر بیمار کووید ۱۹ از جامعه پزشــکی یا از 
میان مردم، تمام جمعیتی که رعایت نمی کنند، ماسک 
نمی زنند، به ســفر می روند و... مقصر هســتند یا نه؟ و 
آیا این گروه در مرگ کســانی کــه در آینده خواهند مرد 
یا در گذشــته فوت کرده اند، مقصرند؟ آیــا این مرگ ها 
حقی برای جامعه پزشکی و بستگان درگذشتگان ایجاد 
نمی کنند؟ آیا جامعه پزشکی حق دارد به خاطر مصائبی 
که متحمل شده و در آینده متحمل خواهد شد، بر شدت 
ســختگیری های لازم در برابر تخطی کننــدگان نظارت 
کند؟ آیا جوامع پزشــکی، انجمن ها و سازمان هایی که 
ســلامت، منافع، رضایت شغلی و آمال جامعه پزشکی 
را نمایندگــی می کننــد، به نوعی اولیای  دم محســوب 
نمی شوند؟ آیا برای هر تساهل و تسامحی که دولت در 
برابر خیل عظیم اجتماعات بی پروا، از کافی شــاپ های 
طبقه متوسط مدرن تا شــیوه عزاداری طبقات متوسط 
ســنتی انجــام می دهــد، نبایــد از جامعه پزشــکی و 

بســتگان در گذشتگان ســؤال کنند و اجازه بگیرند؟ این 
روزها بســیاری از اعضای جامعه پزشکی (نظیر حقیر) 
که خود هــرروزه در مصــاف نزدیک با کرونا هســتند، 
نزدیک ترین عزیزانشان را در این نبرد فدا کرده اند، هرروزه 
فرزندان و شــاگردان و همکاران عزیزشــان را می بینند 
که یک به یک مبتلا می شــوند، از احتمال نبود نظارت بر 
برگزاری مراسم های اجتماعی محرم پشتشان می لرزد. 
از قید «با رعایت احتیاط هــای لازم» و هر چیزی به  جز 
تعطیلی کامل مراســم اجتماعی به شدت می هراسند. 
همه می دانند که این احتیاط ها در عمل به چه شــکلی 
درخواهــد آمد و تردید هم نباید کرد. بدتر از آن شــاهد 
جوانان تحصیل کرده و روشــنفکری هستیم که هر روز 
در کافی شاپ ها و رستوران ها به بحث های روشنفکری 
(احتمــالا درباره کرونا) مشــغول اند؛ امــا هیچ کدام نه 
ماسک زده اند و نه ممنوعیتی برای ورود بدون ماسک به 
آن اماکن وجود داشته است یا در مراسم عروسی و تولد 
و نظایــر آن بدون کوچک ترین پروایی شــرکت می کنند! 
اگر گروه اول با ریش های پر و دکمه های پیراهن بســته 
ممکن اســت به فتوای بزرگی پاسخ دهند، گروه دوم با 
ریش های تنک و یقه های باز ســر به هیچ فتوایی ندارند 
و خود همه چیز را می دانند و آماده اند شما را هم ارشاد 
کنند! اما آنچه جامعه پزشکی را به عنوان صاحب نوعی 
حــق و گروهی که فــردا و پس فردا هم باید بالای ســر 
همین بی احتیاطان حاضر شود و به درمان آنها بپردازد 
(و حاضر خواهد شــد و درمان خواهد کرد) به شــدت 
می ترساند و می رنجاند، نبود کوچک ترین سیستم نظارت 
و سختگیری عملی بر این گونه مسائل است. تصور اینکه 
دولت و حاکمیت تمام اتوریتــه و هیبت خود را آن قدر 

در مســائلی غیرضروری خرج کرده که دیگر توانی برای 
برخــور د با مســائل حیاتی ندارد و به مــردم و خاطیان 
امتیاز می دهد، تصوری دلهره آور و ناامیدکننده اســت. 
«پریمو لوی» متفکر بزرگی بود که از معدود بازماندگان 
به فنا نرفته آشــوویتس به شــمار می رفت (بســیاری از 
بازماندگان که به جهت فیزیکی به فنا نرفته بودند، از نظر 
روحی به فنا رفتند). او در سال های بعد به صورت یکی 
از مهم ترین متفکران معنویات آشوویتس و به طورکلی 
«اخلاقیات تقصیر و گنــاه» و نقش فرد و محیط در این 
تقصیر، درآمد. روزی گروهــی از آلمانی هایی که ظاهرا 
در برابر حزب نازی بی تفــاوت مانده بودند؛ اما احتمالا 
مثــل دیگر آلمانی ها از آن دفاع می کردند، به او نامه ای 
نوشــتند مبنی بر اینکه «حزب نازی با تولید شرایطی، به 
همه ما (ما و شــما) صدمات زیادی زد؛ ولی ما به خاطر 
مشکلات زیادی که شما متحمل شدید، با شما همدردی 
می کنیم». «لوی» با عصبانیت پاسخ کوتاهی فرستاد که: 
«اگر مســئولیت فردی در برابر فجایع انسانی زائل شود، 
تمدن بشری با سرعت نابود خواهد شد». «آشوویتس» 
با تمام یگانگی دهشت آورش تاریخی داشت و به پایان 
رسید؛ بنابراین گفته «لوی» در مقابله با بحران کرونا که 
هر روز ابعاد بیشــتری می یابد، به مراتب صادق تر است؛ 
بنابراین در مقابله با این بحران تنها انتقاد و درخواست 
از حکومت آن گونه که گفته شــد (و جوانان کافی شاپ 
هم بدون ماسک در حال تئوریزه کردن آن هستند) اصلا 
کفایت نمی کند. هرکدام از ما مسئولیم که ماسک بزنیم، 
ماسک و دیگر قواعد را هم رعایت و هم توصیه کنیم و 
در صورت رعایت نکردن، مسئولیتی تاریخی در برابر همه 

نوع بشر بر  عهده ما خواهد بود.

کووید ۱۹ و  اخلاقیات تقصیر  و گناه

روزها

کام   تلخ   بومیان
زهرا جوهرچی: نمایشــگاه پاریس در سال ۱۹۰۰ میلادی، 
در میــان نمادهای پیشــرفت آن زمان، یــک باغ وحش 
انسانی نیز داشت. مردم بومی به بخشی از جوامع بشری 
گفته می شــود که هنوز براساس آداب و سنت های خود 
زندگی می کنند. میلیون ها توریســت و محقق ســالانه 
زندگی بومیان هند، استرالیا، آفریقا، آمریکا و... را بررسی و 
مطالعه می کنند، در مراسم آنها شرکت می کنند، صنایع 
دســتی آنها را می خرند و در جشــن و آیین آنها شرکت 
می کنند. کمتر از پنج درصــد جمعیت جهان را بومیان 
تشکیل می دهند و ایالات متحده از آغاز تاریخ خود مردم 
دنیا را به سوی خود جذب کرده است. در مدت ۳۰۰ سال 
میلیون ها نفر مهاجر به ایالت های مختلف روی آوردند. 
آذوقه ارزان، خاک دســت نخورده، احشام پروار، اسب و 
زنبور عسل مردم گرســنه را به سوی خود می خواند؛ اما 

ایــن مهاجران زندگی را بــه کام بومیان تلــخ کردند. از 
بومیان کشــت ذرت، شکار و صید ماهی را می آموختند؛ 
اما آنها ســرانجام به دســت همیــن تــازه واردان نابود 
می شــدند. در حدود ۲۰ هزار برده از سواحل آفریقا برای 
کار و کشت و زرع در مناطق مهاجرنشین پراکنده بودند. 
این بردگان چه کسانی بودند؟ آنها بومیان آفریقایی بودند 
که از قبیله و آداب و سنن خود دور افتاده بودند. بومیان 

هر منطقه فرهنگ و رســوم خود 
را دارنــد. بــرای مطالعه فرهنگ 
عمیق باید ســفر کــرد، از بومیان 
آموخت و باید پذیرفت که جهان 
متفاوت  می تواند  چقدر  فرهنگی 
باشد. تخمین زده شده که بومیان 
بــه هفت هــزار زبــان در جهان 
نشــان دهنده  و  می کنند  صحبت 

پنج هزار فرهنگ گوناگون هســتند. فعالان اجتماعی و 
محیط زیســتی در کنار دفاع از حقــوق بومیان از بعضی 
سنت ها مانند ختنه کردن دختران یا شست وشوی مردگان 
در رودخانه هــا و ســوزاندن در معابــر عمومــی انتقاد 
می کنند و خواستار توقف آنها هستند. سازمان ملل متحد 
۹ آگوست را به عنوان روز بومیان به منظور تضمین حقوق 

آنها نام گذاری کرده است.

بیانیه

انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران هم زمان 
بــا روز خبرنگار، بیانیه ای صادر کرد و از تهیه «ســند ملی 
رســانه» خبر داد و از اهالی رسانه و پژوهشگران خواست 
کــه با حضور مؤثر در این تــلاش، درباره موضوع «چالش 
حال و آینده روزنامه نگاری و رســانه در ایران» مشــارکت 
فعال داشته باشند. متن این بیانیه به این شرح است: امسال 
در حالــی روز خبرنگار را گرامی  می داریم که چشــم انداز 
تیره تری نســبت به آینــده این حرفه در ایــران پیش روی 
ما اســت. سال گذشته پیشــنهاد تهیه و تدوین «سند ملی 
رســانه» را بــه دولت ارائــه کردیم. به نظر می رســد که 
مسئولان محترم دولتی خود را با مسائل مهم تری مواجه 
می بینند که به خطا، فرصتی برای پرداختن به بحران رسانه 
و روزنامه نگاری صرف نمی کنند. صرف نظر از اینکه آزادی 
رســانه و روزنامه نگاری از حقوق اساسی ملت است، باید 
بدانیم که بدون حل مسئله رســانه در ایران هیچ مشکل 
دیگری نیز به صورت پایدار حل نخواهد شــد. تنها با فهم 
واقعیت های جهان رسانه ای شده امروز دانسته خواهد شد 
که حل مسئله رســانه، پیش شرط حل سایر مسائل کشور 
اســت. رســانه و روزنامه نگاری ایران امسال نیز در روندی 
فزاینده درگیر مشکلاتی است که در سال های اخیر به نحو 
چشمگیری افزایش یافته اند. مشکلاتی که نه تنها نسبت به 
سال پیش عمیق تر شده بلکه آثار ناشی از شیوع کرونا نیز 
به آن افزوده شــده است. نبود امنیت حرفه ای، پایین بودن 
دستمزدها، فشار بر روزنامه نگاران و رسانه ها، کمبودهای 

شــدید در زیرســاخت ها، تلاش برای اعمال محدودیت بر 
بسترهای نوین ارتباطی در محیط وب، فیلترینگ، جلوگیری 
از حق دسترســی روزنامه نگاران به اطلاعات، ممانعت از 
انتشــار اطلاعات و... در زمره مســائل و مشکلاتی هستند 
کــه در ابتدایی ترین نگاه به چشــم می آیند. مجموعه این 
مسائل مرجعیت رســانه های داخل کشور را تا حد زیادی 
تضعیف کرده اســت. روزنامه نگار ایرانــی امروز در داخل 
کشــور در چنین فضایی و با مرارت بســیار قلــم می زند. 
کنش ها و واکنش های دولت و سازمان های رسمی نشان 
از آن دارد که هنوز همچون گذشته نمی خواهند اهتمامی 
به اقدام برای حل مسائل رسانه ای و روزنامه نگاری کشور 
داشــته باشــند و در عین حال انتقاد می کنند که چرا علیه 
کشــور تحریف و تبلیغات سوء می شود و چرا این تبلیغات 
تأثیرگذارنــد. انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران 
با توجه به شــرایطی که توصیف شد تصمیم گرفته است 
«ســند ملی رســانه» را با همکاری فعالان ایــن  حرفه و 
پژوهشگران رســانه ای تهیه کند، شاید محتوای آن بتواند 
تلنگری بر بی توجهی مزمن ساختار قدرت نسبت به مسئله 
رسانه شود. در روز خبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اســتان تهران، کماکان محور اصلی مشکلات رسانه های 
ایران را وابستگی تعدادی از آنها به بخش عمومی و رقابت 
ناعادلانــه و نیز فقدان فضای مناســب و آزاد برای انجام 
وظیفه و رسالت حرفه ای می داند. این وضعیت متأسفانه 
به خروج مرجعیت رســانه ای از مرزهای رســمی منجر 

شده و باعث شده تا جامعه ایران از مهم ترین ابزار نظارت 
و ایجاد ســازگاری و امکان پیوند اجتماعی محروم گردد. 
بخش مهمی از مشکلات و مسائل گذشته و حال جامعه 
ایران مرتبط با فقدان رسانه به معنای واقعی کلمه است 
و اکنون نیز مشــکلات اقتصادی و شیوع بیماری ناشی از 
ویروس کرونا بحران رسانه ای را عمیق تر نموده و گسترش 
ناامنی شــغلی نیز به مسائل پیشــین اضافه شده است. 
همچنین اخبار ناخوشــایندی از کوشش های غیرشفاف 
برای مسدود کردن برخی از شبکه های اجتماعی به گوش 
می رسد که بر تأسف ما می افزاید. این حرکت ها حاکی از 
عدم شــناخت نقش و موقعیت مهم روزنامه نگاری آزاد 
و مستقل و ایمن در حل مشکلات کشور و ارتقای آگاهی 
عمومی است. انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران 
ضمن تبریــک روز خبرنگار به اعضای خود و نیز به کلیه 
روزنامه نگاران محترم از همه اعضا و سایر روزنامه نگاران 
و دیگــر همکاران مطبوعاتی و رســانه ای می خواهد که 
در باره موضــوع «چالش حال و آینــده روزنامه نگاری و 
رسانه در ایران» مشــارکت فعال نمایند. لازم است همه 
مــا نهایت تلاش خود را به کار بریم که در این مشــارکت 
جمعی، به نتیجه ای جمعی و مورد وفاق برســیم و نیز 
متعهد شویم که به هر نتیجه جمعی که رسیدیم به آن 
ملتزم و پایبند باشیم و برای رفع مشکلات دشوار و توسعه 
روزنامه نگاری و رســانه های آزاد و مســتقل که در شأن 

جامعه ایران باشد بکوشیم.

فراخوان انجمن صنفى براى تهیه سند ملى رسانه

اتفاق

این روزها آسمان شب میهمان آتش بازی تابستانه ای 
است. تنها چند هفته پس از درخشش دنباله دار نیووایز، 
پدیده نجومی جذاب دیگری، میهمان شب های ما شده 
اســت. از حدود ۲۰ امرداد تا ۳ شــهریور، سیاره زمین در 
مدار گردش خــود از میان تــوده ای از گرد و غبار خواهد 
گذشــت و برخی از ذرات سرگردان را جذب گرانش خود 
می کند. این ذرات که هم اندازه دانه های ماســه هستند، 

با ســرعت ۲۱۰ هزار کیلومتر بر ساعت با اتم های 
جــو برخورد می کنند. ســرعت بــالا و اصطکاک 
شــدید هوا، به قدری ایــن ذرات را داغ می کند که 
در ارتفاعات ده ها کیلومتری آســمان می سوزند و 
به شــدت می درخشــند. این درخشش در آسمان 
شب ردی زیبا و کمانی شکل بر جای می گذارد که 
رنگ های ســفید و آبی و گاهی سبز دارد و نظر هر 
بیننده و عکاس نجومی را به خود جلب می کند. 
تا پیش از اختراع تلســکوپ در ۴۱۰ ســال قبل و 
شناخت بهتر ماهیت اجرام آسمانی، تصور عموم 
مردم بر آن بود که شــهاب ها ســتارگان آســمان 
هســتند که می میرند و ســقوط می کنند. برخی 
لحظه دیده شدن شــهاب ها را دلیل و نشانه ای بر 
برآورده شــدن آرزوهایشان می دانستند! اما امروزه 
می دانیم که نمایش باشــکوه آســمانی ارتباطی 
با مرگ ســتارها یا آرزوهای دست نیافته ما ندارد. 

ازآنجاکه از دید ناظران زمینی، این شــهاب ها در اطراف 
صورت فلکی برســاوش رؤیت می شــود، بــه آن بارش 
شهابی برساوشــی می گویند. در حقیقت بارش شهابی 
برساوشــی، ردپای بر جای مانده از گذر دنباله داری به نام 
سوییفت-تاتل است که هر ۱۳۳ سال یک بار از مدار زمین 
عبــور می کند و ایــن ذرات را بر جای می گــذارد. ۱۰ روز 
انتهایی ماه جاری و سه روز ابتدایی شهریور بهترین زمان 
برای مشاهده این آتش بازی کیهانی است اما نیمه شب 
۲۱ امرداد بیشــینه تعداد شــهاب ها خواهد بود. به طور 
تقریبی صد شهاب در ساعت قابل مشاهده است. حتی 
پس از طلوع دیرهنگام ماه از افق شــرقی با درخشــش 
۴۸ درصد، مشاهده شهاب های کم فروغ مشکل می شود 

اما باز هــم می توان تعــداد قابل توجهی شــهاب دید. 
برای مشــاهده این پدیده به ابزار رصــدی نیاز نخواهید 
داشــت و به راحتی در خارج از شهر و به دور از آلودگی 
نوری می توانید از مشــاهده آن لذت ببرید. البته با کمی 
خوش شانسی، ممکن است غبارهای بزرگ تری را ببینید 
که هنگام سوختن در آسمان نور زیادتری تولید می کنند و 
به آذرگوی معروف اند. در حقیقت آذرگوی، شهابی است 
که برای چند ثانیه مانند یک منور کم نور، فضای اطراف را 
روشن می کند و حتی گاهی صدای خفیفی نیز از آنها به 
گوش می رسد. آذرگوی ها از مناطق شهری نیز قابل رؤیت 
هســتند امــا در خوش بینانه تریــن حالت در یک شــب 
تعدادشــان از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند. 
کانون بارش در مجاورت ســتارگان اصلی صورت 
فلکی برساوش اســت. این صورت فلکی شباهت 
کمی به عدد یا هشــت یا یک آدمک با دســت باز 
است و در مجاورت صورت فلکی معروفی به نام 
 M ذات الکرسی است. ذات الکرسی شبیه به حرف
یا W است و نزدیک به ستاره قطبی و جهت شمال 
جغرافیایــی اســت. علاقه منــدان می توانند برای 
پیدا کردن کانون بارش از اپلیکیشــن های نجومی و 
نقشه های نجومی موجود در اینترنت استفاده کرده 
و ایــن پدیده زیبا را مشــاهده کنند. علاقه مندان به 
مشــاهده این پدیده در مناطق کویری یا کوهستانی 
تاریــک می توانند بــدون ابزاری خــاص و صرفا با 
مشــاهده از دیدن این نمایــش کیهانی لذت ببرند 
اما در صورت برنامه ریزی برای ســفرهای رصدی 
در این ایام، رعایت فاصله گذاری اجتماعی بســیار  

توصیه می شود.

آتش  بازى برساوشى
جذاب ترین بارش شهابی تابستان در  پیش است

حکایت اهل دانشگاه

۱. گروه ســنتورنوازان به سرپرستی ســیامک آقایی، 
نــام یگانه آلبوم خویــش را «ز بَعدِ ما» گذاشــته اند که 
نام یکــی از قطعات آلبوم با وامی از غــزل بیدل، درباره 
زوال شعر فارسی در روزگار پیش رو است و البته دیدگاه 
ســنتورنوازان راجع به آینده محتمل موســیقی ایرانی؛ 
چیزی که پس از ۱۵ سال، چندان بیراه به نظر نمی رسد. 
آنها در این قطعه آوازی مطلع یکی دیگر از غزلیات بیدل 
را نیز استخدام کرده اند: «ز درد یأس ندانم کجا کنم فریاد، 
قفس شکســته ام و آشیان نمانده به یاد»؛ پاسخی به این 

پرسش که چرا «ز بَعدِ ما نه غزل، نی قصیده می ماند».
۲. در اسفند ۱۳۵۷، آقای محمدعلی اسلامی ندوشن 
در یادداشــتی به نقش سیاست آموزش عالی پهلوی در 
ســرنگونی آن پرداخت. مخلص کلام آنکه رشــد سریع 
مؤسسات دانشــگاهی در دهه ۴۰، در شــرایطی که این 
مؤسســات به قدر کافی معلمان شایســته برای آموزش 
دوره دانشــگاهی نداشــتند، سبب شــد که دانشجویان 
«نیم آموختــه»، دانش آموخته شــوند. آنهــا نه چندان 
آموختــه بودند که پــس از فارغ التحصیلــی، حرفه ای 
مناســب منزلت جدید خویش بیابنــد و نه چندان غافل 
کــه به مناســبات پیشــین تن دهنــد. از دیــدگاه جناب 
اســلامی، نفس حضور در محیط دانشگاهی، کانونی از 
آگاهی را ایجــاد می کرد که مانــع از رجعت این صنف 
جدیدالتأســیسِ نیم آموخته بــه روزگار غفلت بود؛ مثل 
همان مرغ بیدل که قفســش شکسته، اما هیچ نشانی از 
آشــیانه خود ندارد. به تعبیر قرآن کریــم، «مُذَبْذَبِینَ بَیْنَ 

ذلِكَ لا إلَِیٰ هٰؤُلاءِ وَلا إلَِیٰ هٰؤُلاءِ».
۳. نگارنده، احوال این ایام دانشــگاه را دســت کم در 
رشته خود، حقوق، دور از اوضاع قفس شکستگی و الخ 
نمی بیند. یک ضلع مثلث، مؤسسات غیردولتی آموزش 
عالی بوده انــد که از دهه ۱۳۸۰ ســریعا تکثیر شــدند. 
این مؤسســات، دانشــگاه را در ســاختمانی چندکلاسه 
با صندلی و تخته ســفید خلاصه کردند. در سوی دیگر، 
دانشــگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اســلامی بودند که در 
رقابتی سیاســی، شــروع به گســترش ظرفیت پذیرش 
دانشــجو کردند، اما ســایر اجزای دانشگاهشان، به ویژه 
کمیت اعضای هیئت علمی را رشــد ندادند و در ســوی 
ســوم، دانشــگاه های دولتی که در ابتــدای دهه ۱۳۹۰ 
-بــه فرمــوده وزارت علــوم- دفعتا ظرفیــت پذیرش 

دانشــجو در تحصیلات تکمیلی را دو تا سه برابر کردند 
و درعین حال خود نیز از این بازار منتفع شــدند. این رشد 
نجومــی فارغ التحصیلان تحصیــلات تکمیلی، بهترین 
یاور مؤسســات غیردولتی آموزش عالــی برای آموزش 
کم هزینه دانشــجویان بود؛ خیل معلمان حق التدریس، 
بی بیمه و ســایر مزایای قانونی یک کارگر، سیاهی  لشکر 

صحنه دانشگاه شدند و چرخه تکمیل شد.
۴. کجای این منطق معیوب اســت؟ تبدیل معلمان 
دانشــگاه به ســیاهی  لشــکر، یعنــی نابــودی کارویژه 
دانشگاه. دانشگاه، اداره نیست، یک محیط زیست است، 
مأموریت های مداومی برای اســتاد و دانشــجو تعریف 
می کند تــا از دل ایــن مأموریت های استاد-شــاگردی، 
دو وظیفه را انجام دهد: نخســت تبدیل یک باســواد به 
یک «حرفــه ای» و دوم تضمین بقای کیفیت آموزش در 
بلندمدت به مدد پژوهش. مأموریت نخست، مأموریتی 
کوتاه مدت و چهارساله است و مأموریت دوم، مأموریتی 
بلندمدت، با چشم اندازی به قدر عمر محتمل دانشگاه. 
معلمان دانشــگاه، در حقیقــت دوندگان یــک ماراتن 
امدادی انــد؛ تمــام عمــر کاری خود را صرف رســاندن 
مشعل پرومته به نفر بعدی می کنند، درحالی که اندکی 
به نورش افزوده اند. انجام مأموریت نخست نیز بر دوش 
همین مســتخدمان تمام وقت دانشــگاه است؛ کسانی 
که در این محیط نمو یافته اند، به جای تعبد به مناســک 
دیوان ســالارانه  دانشگاهی، روح دانشــگاه را دریافته اند 
و در یــک یــا چنــد درس، برنامه دقیقی بــرای پرورش 
دانشــجویان دارند. اعضای هیئت علمــی، دوران کوتاه 
زیست دانشجویان در دانشگاه را به سکویی برای پرتاب 

آنها به آشیانه  جدیدشان تبدیل می کنند.
۵. محیط زیست دانشگاه، معجونی از رویدادهایی است 
که دانشجویان یا استادان را سازمان می دهند. رویدادهای 
اســتادان از روتین هایی آشــنا پیروی می کند؛ روزانه مثل 
کلاس درس، ماهانه مثل جلسات سخنرانی و سالانه مثل 
گردهمایی ها. این روتین را آزادی عمل معلمان معنادار و 
غیرروزمره می کند. معماری امن و گفت وگومحور دانشگاه 
که مجتمعی برای برگزاری هم زمان رویدادهای چندنفره 
تا چندصدنفره است، بر این فلسفه بنا شده است؛ کتابخانه 
در خدمت همین هدف است و اینترنت همین طور؛ آزادی 
رفت وآمد و آزادی گردهمایی ها و بیانات نیز. دیوان سالاری 
نقش چندانی در این جریان ندارد؛ اینجا محیطی اســت 
که ســاعت اداری نمی شناسد، ظاهرا بی نظمی است، اما 
صاحبــان خلاقیتی به نام معلمان دانشــگاه، در مرکز آن 
می نشینند تا از این بی نظمی، یک نتیجه مشخص حاصل 
کننــد. آنها با حضور دائمی خود، چنــان که گویی در این 

فضا زیســت می کنند و گاه حتی در دانشــگاه خانه دارند، 
وظیفه خودادن دانشجویان به سنت دیرپای دانشگاهی را 

بر عهده دارند.
۶. چه اتفاقــی برای این محیط زیســت می افتد اگر 
رهبری آن به دســت معلمان پاره وقت و جوانی باشــد 
که دانشــگاه برایشــان یک گذرگاه اســت، نه یک خانه 
دائمی؟ تنها با سخنرانی و لکچر، سنت های دانشگاهی 
نودانشــگاهیان (دانشــجویان) درونی نمی  شود.  برای 
دانشگاه، کارگاه نصب ویندوز نیست؛ نهاد تبدیل باسواد 
به آموزنده دائمی است. برای این منظور، دانشجو علاوه 
بر شنیدن سخنرانی، محتاج تجربه و بازآموزی نیز هست. 
معلمــان پاره وقت، زمان کافی بــرای مدیریت همه این 
کارها ندارند و لاجرم به یک ســخنران تبدیل می شــوند. 
معلمی دانشــگاه در دوره کارشناســی یک کار زمان بر و 
محتاج اجرای برنامه های متعدد اســت. معلمان جوان 
فرصت اینکه ترم آموزشــی خود را به چندین میان ترم و 
چندین کار کوچک تحقیقی بیارایند، ندارند. بر این بیفزایید 
دســت به گریبانی دانشــگاه با معضل کهنــه «معلمان 
سیاســی» را؛ معلمانی از جنس همان نماینده ســابق 
مجلس که به اعتراف خود برای «خوابیدن در دانشگاه» 
دســتمزدی خیره کننده می گرفته است. آنها نیز حوصله 
اجرای این برنامه های پیچیده را ندارند و شوربختانه حتی 
به قدر معلمان جوان نیز سخنران نیستند. برای آنها هم 
دانشــگاه خانه نیست، گذرگاه اســت؛ هم پل رسیدن به 
مناصب سیاســی، هم بیمه روزهای ادبــار. اغلب دیگر 
استادان که نه سیاســی اند و نه حق التدریسی نیز اصولا 
از این «عرف» تــن نمی زنند. برای آنها کار دانشــگاهی 
شغلی با مرخصی های فراوان است. آنها نیز خود را برای 

آموزش به سختی نمی اندازند.
۷. در غیاب معلمان، دانشــگاه به یــک اداره تبدیل 
می شود. کسب مدرک دانشــگاهی، چیزی شبیه گرفتن 
جواز کســب یا پروانه ساختمان اســت؛ از اتاقی به اتاق 
دیگر رفتن و کســب موافقت و امضــای این کارمند و آن 
کارمند و پرکردن فرم های شــماره ۱ تا صد. امروز کار به 
جایی رســیده است که معلمان دانشگاه را نیز در همین 
دیوان ســالاری محصــور کرده اند. آنها صاحب کرســی 
نیســتند، کارمندانی هســتند که برای طی مدارج ترقی 
دانشــگاهی از اســتادیاری تا اســتادممتازی، فرم اندود 
شده اند. دیوان ســالاری دانشگاه آنها را مثل کودکی نوپا 
راه می برد. چنین اســت که دانشــجویان ما نیم آموخته 
می شــوند. معلم و دانشجو، هر دو ارباب رجوع دانشگاه 
هستند. دانشجوها، این استادان آینده، شاید ملتفت قفس 

شوند، اما خبری از آشیانه نیست.

 قفس شکستگانِ آشیان نمانده به یاد

 محمد منصورى بروجنى

 بابک زمانى
 نورولوژیست

 رضا ماه منظر
 منجم و مروج علم


